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Abstract 

Iranian art history is basically dominated by men and the court. This art has mostly been 
supported by male patrons and artists, and whenever women appear, they play a minor 
role as the theme and subject of works. This trend, however, underwent a drastic change 
during the reign of Fath-Ali Shah in his court and in the hands of his artist daughters 
and other women. They started a new movement by putting their signatures under or at 
the end of their works, considered a unique act in its own by that time. In this essay 
such a trend has been studied besides considering others aspects of women’s art in the 
Qajar era up to the Pahlavi period in the Kamal-ol-Molk’s school and his female 
apprentices’ work. An evaluation of the extant cases and works demonstrates that 
signatures by the female artists, inside and outside the realm of court, have increased in 
the course of time as a result of several factors, including the women’s self-
consciousness, evolution of educational system and a decline in despotism. The act of 
signing works implied some essential concepts the most significant of which were 
credit, ownership and personal identity. 
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  ، پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگيياجتماع خيارت قاتيتحق
  1402، بهار و تابستان 1، شمارة 13)، سال يپژوهشـ  علمي(مقالة  ينامة علم دوفصل

  يقاجارزنان هنرمند  هويتجايگاه و  بازخواني
  ها ميها و ترق به رقم يبا نگاه

  )يپهلو آغاز تاشاه  فتحعلي عهددر گذار از (

  *مرضيه قاسمي
  **عليرضا بهارلو

  دهكيچ
 تشـكيل ميان و هنرمندانش را مردان تاريخي درباري و مردانه است و حا تاريخ هنر ايران اساساً

زنان بوده باشد، آثاري است كـه زن  اند. در اين فضاي مردسالار اگر هم جايي براي حضور  داده
شـاه   هاست و به يك معنا جايگاه ابژه را دارد. اما اين رونـد در عهـد فتحعلـي    موضوع آن صرفاً

زنان دربار قاجار  اي از زنان درباري تغيير كرد. شاه و عده نويس خوشدست دختران  قاجار و به
) در پاي آثار و مكتوباتشان نيز مبادرت نشان خود (رقم و نامبر كار هنري به امر مهم درج  علاوه
گام جرياني هستند كه تا پيش از اين مسـبوق بـه سـابقه نبـوده      پيش ،اند و از اين حيث ورزيده

و با هدف بازخواني هويـت و شـناخت جايگـاه     روش تاريخي و تحليلي است. اين پژوهش به
گرفته و درپي پاسخ بـه ايـن    انجامشاه تا دورة پهلوي  فتحعلي رقم از دورة مغفول زنان صاحب

ي و نويس ـ خـوش دسـت زنـان در حـوزة     بـه هاست كه كيفيت و ميزان ترقيم آثار هنري  پرسش
تصويرگري عصر قاجار تا اوايل دورة پهلوي چه تحولاتي را به خود ديده است؟ و ايـن عمـل   

اي آن است هاي موجود گوي نمونه  اي درپي داشته است؟ ارزيابي هاي اجتماعي چه دلالت اساساً
تدريج از انحصار دربار و اعيان بيرون آمده است. اين  ها با گذشت زمان فراگير شده و به كه رقم

 گـري زنـان،   بايد معلول تحولات سياسي و اجتماعي ازجمله در آگاهي و مطالبـه  مهم را اصولاً
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هنرمند با  دست زنان يي دانست. عمل ترقيم آثار هنري بهگرا مطلقو تعديل  ،تحول نظام آموزش
و مالكيت (هويت فردي) از  ،راه بوده كه خودآگاهي، تشخص، اعتبار اي هم مفاهيم ضمني عمده

  هاست. ترين آن مهم
  .قاجار، زنان هنرمند، رقم، ترقيم، هويت ها: دواژهيكل

  
  مقدمه. 1

هـاي انسـاني و    ها در عرصة سياست و كشورداري و باوجود بحـران  عصر قاجار با همة كاستي
 يهنـر و  ،اي تحولات اجتماعي، فرهنگي اي است كه از برخي جهات شاهد پاره اقتصادي برهه

دست رسيده و بـا نظـر بـه     چه از طريق منابع تاريخي به كم آن دست ،جاكه هنر ايران است. ازآن
محور بوده، نقش حامي يا هنرپـرور   درباري يا سياست هنري اساساً، مانده جاي معتبرترين آثار به

شخص پادشـاه و   نموده است. حامي هنري در ايران اصولاً آن امري متعارف و ضروري ميدر 
هاي مادي و معنـوي خـود اسـباب     و اشراف بودند كه با حمايت ،در وهلة بعد درباريان، اعيان

خصوص در دوران  دند. سلسلة قاجار از اين حيث، بهكر راحت و معيشت هنرمندان را فراهم مي
شاه، كه ازقضا هـر   شاه و ناصرالدين مدت دو تن از پادشاهانش، يعني فتحعلي طولانيراني  حكم

عصر تجديد حيات هنري ايران (بعد از سقوط دولت صـفويه) و  ، 1دو هم دستي در هنر داشتند
شـاه   رشد و بالش صنايع و هنرهاست. از باب مثال، دستاوردهاي هنري دوران سلطنت فتحعلي

هاي ناشي از نبردهاي خونين عمـوي وي، آقامحمـدخان،    و كشمكشآشوب  ةبعد از يك دور
ي و هم در عرصـة هنرهـاي ظريـف و    نويس خوشاستثناي نگارگري) و  هم در زمينة نقاشي (به

روست كه همه  هسابقه روب گير و بي كاري با تحولي چشم و لاكي ،نفيس مانند تذهيب، ميناكاري
نوعي ديگـر و در بسـتري     ست. عصر ناصري نيز بههاي دربار از فرهنگ و هنر ا نتيجة حمايت

  متفاوت شواهد و مصاديق بسيار در اثبات اين امر دارد.
كه شأن  برآن ها، هنرمندان علاوه با مهياشدن بسترهاي لازم براي نشوونمو هنر در انواع رسانه

سـتقيم يـا   نشان خود و شخص هنرپرور را نيـز م  و نامرسم سابق  يافتند به تري مي و منزلت بيش
  ند.دآور در ذيل يا پايان اثري كه خلق كرده بودند مي 2وار اشاره

تر عنوان شد، با يـك   كه پيش ،تاريخ هنر ايران، گذشته از سيطرة خصلت درباري و سياسي
كـم   يـا دسـت  » مردسـالار «شـود و آن هـم    ويژگي مشخص و ملموس ديگر نيـز شـناخته مـي   

كـه خبـر از   ، شده در آثـار هنـري   هاي درج ص نشانچه تاكنون درخصو بودن است. آن»مردانه«
» مردانـه «و » مـردان «اسامي و عنـاوين   رؤيت و مطالعه شده، اكثراً ،دهد ها مي خالق و حامي آن
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مراتب انحصارگونة توليد هنر در ايران و نظام كارگاهي و روابـط   بوده كه خود حاكي از سلسله
تر تـوجهي بـه مكانـت و هويـت زنـان       اما در اين ميان شايد كم ،شاگردي است  ـ خاص استاد

هاي مندرج از آنان در آثار هنري مبذول شده باشد  ونشان ازطرفي، بررسي نام ،هنرمند قاجاري و
  كه خود به تدقيق و تفحص نياز دارد.

 ،هاي هويتي و فرهنگي زنـان  اين جستار به بازخواني و بازشناخت يكي از سويه ،روي ازاين
محور، نقش  پردازد و ضمن گذار از عرصة سياست زن مي ،تر مورداعتنا واقع شده كه تاكنون كم

نگـر بـه    با نگاهي جزء و توليد هنر، آن هم مشخصاً ،زنان قاجاري را در حيطة فرهنگ، آموزش
سعي شده است  دهد. براي اين منظور، عمدتاً دار (امضادار)، موردكاوش قرار مي آثار هنري رقم

نظر باشند كه در حوزة هنر (تجسـمي و   دليل گستردگي مباحث، فقط آن دسته از زنان مطمح به
 ،رو انـد. ازايـن   توفيق درج نام خود را در پاي آثارشان داشته كردند و بعضاً كاربردي) فعاليت مي
و  ،هـاي زنـان، امـور خيريـه     هـاي فرهنگـي ازجملـه حضـور در انجمـن      شرح غالب فعاليـت 

و  ،هاي سياسي، اجتمـاعي  شناختي در بستر جريان ني يا صرف تحولات جامعهمد  هاي مشاركت
ها ازجمله شعر و ادبيات در ايـن مقولـه لحـاظ نشـده اسـت.       انقلابي و البته مطالعة همة حوزه
 ها نيز موضوع اصلي بحث ح احوال آنشناختي آثار زنان و شر كيفيت و ارزيابي بصري يا زيبايي

طور  طلبي هنري و سير تحول اين روند و به احثي چون هويت و استقلالمب نبوده، بلكه مشخصاً
كلي شناخت مصاديق برمبناي فراواني و كميت آثار ملاك و معيار پژوهش بوده است. بـر ايـن   

رقـم و آثـار    صـاحب زنـان   اساس، جامعة آماري را هنرمندان زن و نمونة مطالعاتي را مشخصـاً 
با دختـران وي   شاه و مشخصاً اين روند از عهد فتحعليدهد.  رس تشكيل مي موجود و دردست

گيـري   كه تا دورة پهلوي حيات دارند، پي ،الملك و شاگردان مؤنث استاد آغاز و تا مكتب كمال
  شود. مي
  
  . پيشينة تحقيق2

در دو بخـش   اي كه تاكنون در حوزة مطالعات زنان قاجار انجام شده عمـدتاً  تحقيقات تاريخي
 ـ ـ  چه به بخش دوم اين حوزه (اجتمـاعي  بندي است. آن طبقه فرهنگي قابل  ـ سياسي و اجتماعي
حد زيادي به بررسي فعاليت و نقش  تاشود  مقولة هنر (تجسمي) مربوط مي فرهنگي) و مشخصاً
ي و معرفـي هنرمنـدان   نويس ـ خـوش هاي هنري خاص ازجمله خطاطي و  زنان در برخي رسانه

از طـاووس تـا   توان به اين موارد اشاره كـرد:   فوق، مي بوده است. از بين منابع مبحثمعطوف 
زاد  (فرخ ايراني آكاركارنماي زنان )، 1377(طلوعي  فرح (جاي پاي زن در تاريخ معاصر ايران)



  1402، بهار و تابستان 1، شمارة 13سال  ،ياجتماع خينار قاتيتحق  242

 

بخشايشـي   عقيقـي ( نـويس  خوشزنان )، 1385فر  (سلطاني» نويس معرفي بانوان قرآن«)، 1381
بررسي نوع )، 1388 (حجاري اني در عصر قاجار)ها (بررسي جايگاه زن اير تاريخ خانم)، 1388

ــان در عرصــة هنرهــاي ســنتي در دورة قاجــار  ــانو و ، )1395(نــدرپور  فعاليــت و نقــش زن ب
). در اين منابع، موضوعِ درجِ نشان و 1396(ملامحمدي  تبار قاجاري نويس خوشضياءالسلطنه: 

طلبي بسـيار محـدود    لة هويتئمس رقم زنان هنرمند در پاي آثارشان و مطالعة رابطة اين عمل با
گزينش و ارائـه نشـده اسـت. در تحقيـق      باره هاي چنداني دراين موردتوجه قرار گرفته و نمونه

ي و نويس ـ خـوش ، ضمن تفحص در اين مباحث مغفول و ضمن ارزيابي دوبارة قلمـرو  رو پيشِ
و بافندگي نيز با تأكيد بر عمل ترقيم آثار  ،هاي ديگري مانند نقاشي، طراحي ناخني كتابت، رسانه

  دست زنان هنرمند قاجاري بررسي و تحليل شده است. به
  
  . روش تحقيق3

 يگـردآور  وةيانجـام گرفتـه و ش ـ   يف ـيك كرديبا رو تاريخي و تحليلي و روش بهتحقيق حاضر 
بررسـي  ضـمن   ،جسـتار  ني ـادر  اسـت.  يو اسـناد  يا خانه ها و اطلاعات آن از نوع كتاب داده

فقـط آن دسـته از    ،هنـر  ديآموزش و تول نظامدر  يزنان قاجار تاريخيِ موضوعِ نقش و حضور
و  اند بررسي شده ،اند درج كردهخود را در آثارشان  نام و كردند يم تيزنان كه در حوزة هنر فعال

 ني ـآثار مـلاك بـوده اسـت. بـر ا     تيو كم يفراوان يبرمبنا ترقيم قيشناخت مصاد ،يطور كل به
و آثـار   (قاجـاري)  رقـم  را زنان صاحب يرا هنرمندان زن و نمونة مطالعات يآمار جامعةاساس، 

دار اين زنـان   آثار رقم ،با محور قراردادن اين چند مؤلفه. دهد يم ليرس تشك موجود و دردست
 ـ  ،و بافندگي ،ي، طراحي ناخني، نقاشينويس خوشدر چهار رسانة  هـا از   تـرين نمونـه   يشكـه ب

و  يابي ـ تي ـهوشده و بعدازآن، ارتباط عمل ترقيم زنان هنرمند با مبحث  وجو جست ،هاست آن
 ،ييگرا برون ت،يمالك ،يخودآگاه( اين عمل يضمن و دستاوردهاي ميمفاه ي وفرد يساز تيهو

  بحث گذاشته شده است. ) بهو اعتبار ،تشخص
  
 . زنان قاجار در وادي فرهنگ و هنر: آموزش و توليد4

قـرار دارد تـا   » گـردد  چه مشاهده مـي  آن«يا » ابژه«در جايگاه  شي قاجار، زن اساساًدر هنر و نقا
حركـات و حـالات مختلـف زنـانگي      همـواره زن در  ،عبارتي، در دنياي هنر قاجـار  به». سوژه«
تصوير درآمـده و گـاه بـراي او     دادگي به خصوص در عيش و رقص و طرب و يا عشق و دل به

يا فردي كه انجام امور خارج از خانه را برعهـده دارد تعريـف شـده اسـت.      ،نقش مادر، نديمه
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آرمان زيبايي زنانه درواقع مضمون غالـب و ثابـت را در حيطـة نقاشـي و تصـويرگري قاجـار       
فعل هنر در كسوت هنرمنـد و هنـرورز   » عامل«يا » فاعل«عنوان  دهد، اما خود زن به تشكيل مي

پرور  متأثر از فضاي مردسالار و رجال . اين جايگاه مغفول قطعاًتر موردتوجه قرار گرفته است كم
 موافـق خـود   نظـر داشـت و آن را بـا ذائقـة     تحـت دربار (كه معيارهاي هنـر را تمـام و كمـال    

گراي جامعة قاجـار   هاي اجتماعي و سازوكارهاي كهنه ديگر معلول جريان ساخت) و ازطرف مي
بـا همـة ايـن تنگناهـا و      ،زنـان قـرار داشـت. امـا     روي هاي فراواني بود كه پـيشِ  و محدوديت
ها، گاه دربار سلطنت با تدارك برخي اسباب و شرايط فرصت محـدودي را بـراي    انحصارطلبي

كرد كه حاصلش آثاري در  مهيا مي كم براي زنان خود يا زنان اشراف رشد و پرورش هنر دست
  و ديگر هنرهاي صناعي بود. ،ها تهي، طراحي ناخني، موسيقي، انواع بافنويس خوشقالب نقاشي، 

فعاليت هنري زنان ارتباط نزديكي با شيوة آموزش آنان در كـودكي و نوجـواني داشـت. در    
از سـواد و تحصـيل    هاي زياد عموماً ها و محروميت دليل محدوديت بهمردم عادي  ،عصر قاجار

بـين   دربـار يـا در   امـا داخـل   ،تري داشـت  له درمورد زنان شدت بيشئبهره بودند و اين مس بي
فرمـا   فضاي جامعـه حكـم   به نسبتتري  و طبقات بالادست، كه وضعيت مطلوب ،اغنيا ،اشراف

 ادبـي هاي هنري و  ب آموزش و مهارتبود، گاه زنان و دختران از طريق معلمان سرخانه به كس
گرفـت.   مـي  انجامخورده و معتمد  يا زنان سال از طريق مردان غالباًها  پرداختند. اين آموزش مي

عبدالوهاب معتمدالدوله و آخوند طالقاني از كساني بودنـد كـه بـه سـوگلي و      مثال، ميرزا براي
  دادند. شاه درس مي دختران فتحعلي

 

  رنگ جسمي، دورة قاجار خورده، آب دوزي دركنار يك زن سال دختران جوان درحال گل .1 تصوير
  )92 :1401 (اسكرس
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بين جوامع مسـلمان، كودكـان اشـراف و اعيـان تحـت       در فرهنگ شرق و در ،طور كلي به
از  ديدند. دختران معمـولاً  خانه تعليم مي آموزش معلمان خاص قرار داشتند و در خانه و مكتب

ديدند.  پزي آموزش مي و آش ،دوزي سنين كم در امور مربوط به ادارة خانه ازجمله خياطي، گل
 موجـب فظ بخوانند. اين الگوي ويـژه  ا هم از حر قرآنهايي از  توانستند بخش برخي از آنان مي

كـه اوضـاع    شـان را گسـترش دهنـد، امـا تازمـاني      هاي فكري گشت دختران اغنيا بتوانند افق مي
عمومي بـه   ها و دستاوردها در محيط ين مهارتاجتماعي براي كار در بيرون از خانه مهيا نبود، ا

  .3)91، 90 :1401شد (اسكرس  كار بسته نمي
اي بود كـه راه   هاي اجتماعي زنان پديده پيدايش و تقويت جنبش شروطه و متعاقباًانقلاب م

به آموزش هنرهاي  بعضاً ،را براي تأسيس برخي مدارس دخترانه هموارتر كرد. در اين مدارس
شـد   در خارج از مدارس هم برخي صنايع و هنرها توسط زنان دنبال مي پرداختند.  سنتي نيز مي
طور كلي راه را  بهآن  از منظور تأمين معاش بود. جنبش مشروطه و دوران بعد بهتر  كه البته بيش

  4هاي اجتماعي باز كرد. تر زنان در عرصه براي حضور هرچه بيش
خلق آثار هنـري در   خصوص در حوزة هنر، و متعاقباً گرايي زنان، به لة آموزش و مطالبهئمس
تحولي بزرگ در جامعـة اسـتبدادي و مردسـالار    خود  خودي هاي گوناگون توسط آنان به رسانه

بـر ورود بـه ايـن عرصـه و      وهكـه زنـان عـلا    تـر ايـن   اهميت اما نكتة حائز ،شود قاجار تلقي مي
شـان نيـز    از جايگاه و هويت هنري» خودآگاهي«نوعي   (درمقابل ابژه) به» سوژه«شدن به  تبديل

هـا مشـهود اسـت.     ضاهاي پـاي آثـار آن  ها يا ام دست يافتند كه نمود عيني و بصري آن در رقم
شـاه در   مانده از دورة فتحعلـي  جاي تجلي اين بينش و نگرش جديد در بسياري از آثار هنري به

تر و با تمركز بر فضاي دربار تا عصر ناصري كـه از بسـياري جهـات دوران رشـد      كميتي پايين
ملـك (شـاگردان   ال شود و سـرانجام در انقـلاب مشـروطه و مكتـب كمـال      تجدد محسوب مي

تر محسوس و نمايان است. همة اين وقايع اجتماعي  الملك) با حضوري فراگير و عمومي كمال
سـاخت و بـراي زن هنرمنـد ارزش و     لة آموزش و توليد هنر را در جامعه متحول ميئاينك مس

  ت.گش شأن مردان قائل مي اي والاتر و گاه هم مرتبه
  
  اهيم و كاركردها. ترقيم و ترقيمه در هنر ايران: مف5

 تعبيـر » نشان و علامـت «ست. گاه به راه ا با معاني مختلف هم» رقم«در فرهنگ و ادب فارسي، 
آرايي  در اصطلاح كاتبان و نقاشان و در سنت كتاب ،اما .5»عدد«يا » خط و نوشته«شود و گاه  مي

» ترقيمـه «و  ،»يمتـرق «، »رقيمـه «، »راقم«پردازي، اين اصطلاح دركنار مشتقات آن شامل  و نسخه
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دهنـد (مايـل    و محل انجام كار و حامي هنـري وي ارجـاع مـي    ،نام هنرمند، تاريخ درمجموع به
نشان كاتب و مكان كتابت يا نام كاتـب   و نامدرج «طور كلي،  به. )662 ،659، 595 :1372هروي 

كه سنتي از سنن كتابـت و   انجام رسانيده، سواي آن بهكتابش را از بهر او  و يا نام كسي كه كاتب
شناسـي تعلـق    شناسـي و كتـاب   هاي نسخه همه ازجملة شناسه ايننويسي محسوب بوده،  نسخه

نامه يا گواهي وجود براي يك  عبارتي، رقم و ترقيمه نوعي شناس به). 652 :(همان» داشته است
بوده،  شايعوزة هنر و تصويرگري هم امري شده است. اين عمل در ح اثر مكتوب محسوب مي

ها، يعني آن دسته هنرمنـداني كـه در صـدر هنرمنـدان     »باشي«اي خاص شامل  هرچند فقط عده
  بودند.ديگر قرار داشتند، مجاز به استفاده از آن 

زنـي   درخصوص پيشينه و تحولات ترقيم آثار هنري در ايران گفته شده عمل خـاص رقـم  
وران  ه از حمايت هنرمنـدان و پيشـه  هماسب به بعد با احتراز شخص شاط شاههنرمندان از دورة 

تري پيـدا كردنـد    نشان خود بر پاي آثارشان اختيار بيش و نام  دچار تنزل شد و هنرمندان در ثبت
هـاي حمـايتي    كه بايد آن را معلـول تغييـر و تقليـل پايگـاه     ،). اين آزادي نسبي3 :1396(آژند 

تر هنـر   شاه با خروج هرچه بيش ناصرالدينويژه در دورة  هنرمندان دانست، در عصر قاجار و به
» هنر عامه«اي تحت عنوان  پيدايش عرصه از انحصار دربار و فراگيرشدن آن در جامعه و متعاقباً

شدن به پايان قرن نـوزدهم،   با گذشت زمان و نزديكبه تحول و تكامل رسيد.   بيش از هر دوره
بـين   سازي يـا تعمـيم هنـر در    وميتري گرفت و جريان عم اين روند حتي شدت و شتاب بيش

. اوج اين جريان بعد از مشـروطه و  شداي غالب و شايع بدل  مختلف جامعه به پديده هايقشر
كـه ديگـر    هاي پاياني حيات سياسي قاجارها و اوايل حكومت پهلوي است؛ يعني زماني در دهه

و نخبگان، بلكه  ،افاشر ،هنر نه يك پديدة انحصاري و درباري و نه محدود و منحصر به اعيان
  آمد. شمار مي رس به گير و دردست يك جريان همه

بـا   سـو   همهاي وجودي خويش  درآوردن ظرفيت فعليت در چنين فضايي است كه زنان با به
كردن هنـر  ديگـر مخلـد   بيـان  بهو  ،براز وجودهايي كه ديده بودند به نوعي اعتبارسازي، ا آموزش

تحولات ناشي از جنبش مشروطه تغييـر برخـي مناسـبات     خويش در جامعه پرداختند. درواقع،
درسـتي   هـايي نسـبي را در پـي داشـت و ايـن رونـد بـه        اجتماعي و فرهنگي و بروز گشـايش 

زدنـد نيـز    هايي كه زنـان هنرمنـد مـي    درخصوص ميزان تحول جايگاه آفرينندگان هنري و رقم
زنـي را از   تـوان سـياق رقـم    يم ـاست جا مانده  كند. با بررسي مصاديقي كه امروزه به صدق مي

شاه تا جامعة اواخر عصر قاجـار و هنـر دوران پهلـوي مشـاهده و      فضاي محدود دربار فتحعلي
كه مترادف بـا خودآگـاهي و    ،ها دنبال كرد. گويي گذشت زمان با رشد كمي و فراگيرشدن رقم

  نسبتي مستقيم و معنادار داشته است. ،اعلان هستي هنري است
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  قمر صاحب. زنان 6
نقاشـي و طراحـي) يـا در خاتمـة      شده در پاي آثار (عمدتاً هاي زنانة درج سرآغاز پيدايش رقم

شاه و در كار  هاي مجزا) دربار فتحعلي و قطعه ،مكاتبات ،و ادعيه تا مراسلات قرآنمكتوبات (از 
ي ترين حـام  توان بزرگ شاه را مي دختران شاه قاجار است. بعد از سقوط دولت صفويه، فتحعلي

هنري قلمداد كرد. او در كسوت پادشاهي هنردوست و هنرپرور جمعي از شاعران و نقاشـان را  
درباريان و اهل حـرم هـم از    طبعاً ،در دربار خود گرد هم آورده بود. در چنين فضاي مساعدي

ماندند و امكان بروز استعدادهاي نهفته براي زنان و دختران  نصيب نمي و تبعات جو هنر بي آثار
كه شمار زنان هنرمند در ايـن برهـه و در ادوار بعـد كـم نيسـت، در       گشت. باوجوداين هيا ميم

  اند. شود كه به ترقيم آثارشان پرداخته به آن دسته از هنرمنداني اشاره مي جا مشخصاً اين
خصـوص در نيمـة نخسـت ايـن سلسـله، شـمار آثـار مربـوط بـه زنـان            در هنر قاجار، به

 دورةمانـده از   تر آثار شاخص باقي هاي هنري است. بيش ر ساير رسانهبيش از آثا» نويس خوش«
توان به  ) كه از آن ميان مي87 :1395قاجار متعلق به زنان درباري و طبقات مرفه است (ندرپور 

اند، و هنرمندان ديگري ازجمله  شاه بوده كه دختران فتحعلي ،و نواب عليه ،سلمه السلطنه، ام ضياء
  خانم ياد كرد. و فخرجهان ،خانم بيگم، خورشيدكلاه بانو، خيرالنساء بانو نائيني، عفت مريم

ي، در نقاشي، شعر، نويس خوشبر  شاه، علاوه بيگم)، هفتمين دختر فتحعلي السلطنه (شاه ضياء
. عمـدة مهـارت وي در خـط نسـخ و شكسـته بـود       دوزي نيـز تبحـر داشـت    و گـل  ،موسيقي

  ).1 :1396(ملامحمدي 

 

  )5 :1396خانة كاخ گلستان (ملامحمدي  بيگم (ضياءالسلطنه)، مركز آلبوم عكسي از شاه .2 تصوير
  ق  13قرن  ،محمدشاه دورة ، مربوط بهرنگ آب، السلطنه اءيضچهرة خيالي (مثالي)  تك .3تصوير 

)http://www.qajarwomen.org/fa/items/31g147.html; access date: 11/25/2021(  
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نفيس به خط نسـخ در مـوزة ملـي ايـران (تهـران)، مـوزة آسـتان         قرآناز ضياءالسلطنه سه 
ها رقـم هنرمنـد    و يك مجموعة شخصي موجود است كه در انتهاي آن ،حضرت معصومه (قم)

 آمـده ه است. در دو اثـر نخسـت چنـين    وسط وي درج شدالسلطنه ت نام ضياء كاتب و مشخصاً
كتبه بنت خاقـان مغفـور   «و » 1244نمقتّ بنت شاهنشاه ضياءالسلطنه عفي عنها في سنه «است: 

ها پيداسـت،   كه از اين رقم چنان». 1265شاه قاجار نوراالله مرقده ضياءالسلطنه في  مبرور فتحعلي
را نيز كه ازقضا پادشاه مملكت و پدر خود اوسـت   رسم معهود نام حامي هنري السلطنه به ضياء

اثـر دوم  ». شاه قاجـار  خاقان مغفور مبرور فتحعلي«و » شاهنشاه«دركنار نام خود قيد كرده است: 
اسـتفاده  » مغفـور  خاقـان «رو از عنوان  فته و ازاينشاه از دنيا ر مربوط به زماني است كه فتحعلي

  شده است.

 

  راه رقم هنرمند هم مكتوب به خط ضياءالسلطنه، به يها قرآنصفحات پاياني  .4 تصوير
  )http://www.qajarwomen.org/fa/items/1019A1.html؛ access date: 11/25/2021؛ 21، 11 :1396ملامحمدي (

 

  هاي مكتوب وي آمده است قرآن  هاي ضياءالسلطنه كه در آخر نمونه رقم .5 تصوير
 ، بخشي از اثر)4 (مربوط به تصوير
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ي (خـط نسـخ،   نويس ـ خـوش در  ،شـد  هم شناخته مي» خانم گلين«كه به  ،سلمه (عصمت) ام
و  قـرآن السلطنه آثاري در زمينة كتابـت   چون ضياء و شكسته) تبحر داشت. از او نيز هم ،ديواني
شود. در دعـاي   ق مي  1302كه وي تحرير كرده مربوط به سال  يقرآنجاي مانده است.  ادعيه به

سلمه تحرير شده نام وي با اشاره به اسم شاه (بنت شـه) و تـاريخ اثـر در     صبحي كه به خط ام
  پايان كار مرقوم شده است.

 

  ملك، تهران يمل ةو موز خانه كتاب، شاه يدختر فتحعل ،سلمه صباح به خط ام يدعا .6تصوير 
  ) 1388 شاه قاجاريفتحعلسلمه دختر امخط   ه(ع) ب يعل نيرالمؤمنيامصباح حضرت  يدعا كتاب(از 

 

  سلمه در پايان اثر شامل نام وي و سال اتمام كتابت ام  رقم .7تصوير 
  )، بخشي از تصوير قبل1255سلمه، سنة  (نمقت بنت شه ام

نـويس عصـر قاجـار اسـت. يكـي از       ان نسـخ نويس خوشترين  بانو نائيني از سرشناس مريم
). رقم وي 363 :1362شاه تقديم شده است (فضايلي  هاي قرآني اين هنرمند به ناصرالدين نسخه
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شد.  گير دامني نويس خوشريسي بود، خيال  كه تكليفش پنبه ،اين كنيز ديرين«چنين درج شده: 
االله مقامه في شـهر    عبدالوهاب نائيني، اعلي ... حررّه مريم من نوادة مرحوم حاجكش نمود  پيش

 »ق.ه1302الاول سنة  جمادي
  بانو يا عزت ترك نيز از ديگر خطاطان دورة قاجار بوده است. رقم وي در يك لوح به عفت

ميه دي كتبـه اس ـ «چنـين آمـده:    ،كه در ابوجامع بورسه (تركيه) موجود است ،خط ثلث و رقاع
). برخـي ديگـر از آثـار وي    26: 1388(عقيقي بخشايشي » 1301عفت من تلاميذه دده ابراهيم 

در ابوجامع بورسه و دو لوحة ثلث با رقـم  » 1275عزت «است: دو لوحة ثلث با رقم  قرار  بدين
  ).610 :1363بر مزار مولوي در قونيه (بياني » 1282عزت «

و  ،خـانم اسـترآبادي، سـلطان    بي شرف كردستاني، بي ماه خانم، مستوره ملافضه، خورشيدكلاه
بودند كه در جاي خود به تفحـص   قرآننويسي و كتابت  شماري ديگر از زنان نيز در كار ادعيه

 خـط   ديگري است از وي يك مرقعّ به نويس خوشخانم  تري در آثارشان نياز است. علويه بيش
در ارض اقدس قم تحرير «شده به اين قرار است: جاي مانده و رقمي كه در آن درج  بهنستعليق 

  ).126- 125 :1393(ملامحمدي » 1313 ةشد. كتبته علويه سن
كـه هـم در    ،شده از دورة قاجـار  ترشناخته توجه و كم هاي هنري بسيار جالب يكي از شاخه

حي طرا ،تر بيان صحيح به ،يا» ناخني«يابد، خط يا نقاشي  زمينة خطاطي و هم طراحي مصداق مي
كردند. طبق تعـاريف موجـود در    ناخني است. برخي زنان قاجاري در اين حوزه نيز فعاليت مي

وسـيلة نـاخن    ي امروزي، خط ناخني ازجمله خطوط تفنني خوانده شده كه بهنويس خوشكتب 
دادن اربا قر گونه رنگ و صرفاً شود. در اين نوع خطاطي، حروف و كلمات بدون هيچ نوشته مي

روشـن بـا    صـورت سـايه   شوند و به هاي شست و انگشت انگشتري نوشته مي خنكاغذ ميان نا
خوانساري  . سهيلي6)160 :1390خاني  شوند (قليچ حجمي برجسته يا فرورفته بر كاغذ ديده مي

شاه نسـبت   فتحعلي ابداع خط ناخني را به اواخر عهد گلستان هنر) در مقدمة كتاب 51 :1351(
  داده است.

كـرد.   شيوة ناخني نقاشي و خطـاطي مـي   شاه، به همين تر ششم فتحعليخانم، دخ فخرجهان
شود كـه از آن   داري مي آثار وي در قالب قطعات و مرقعّات در گنجينة كاخ گلستان نگه ،امروزه

و يـك قطعـة    ،سـبك فرنگـي   قد يك زن بـه  تنة يك زن، پيكر تمام توان به تصوير نيم جمله مي
و نسخ) اشاره كرد كه همگـي   ،(ثلث، نستعليق، شكسته، رقاعي به پنج قلم مختلف نويس خوش

  اند. مرقوم شده
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  ،»خانم فخري«خانم و با رقم  تنة يك زن، اثر فخرجهان طراحي ناخني از نيم .8تصوير 

  خانة سلطنتي كاخ گلستان، تهران (عكس از نگارندگان) كتاب
  خانم يني برجسته، اثر فخرجهانئشي تزسبك فرنگي با حوا تصوير ناخني از پيكر يك زن به .9تصوير 

  »خانم فخري«و با هر دو رقم فارسي و فرانسة 
 )https://digitalorientalist.com/2020/12/11/fingernail-art-three-dimensional-calligraphy-and-drawing-in-19th-

century; access date: 8/18/2020(  
  )همانراه رقم وي در پايين صفحه ( هم خانم به ي ناخني، اثر فخرجهاننويس خوشقطعة  .10تصوير 

القـاهره   هالدول ةمخادحرره اقل «ي اخير به اين قرار است: نويس خوشرقم هنرمند در قطعة 
رجهـان  خخـدمتكار دولـت، قـاهره، ف    نيتـر  شده توسط كـم  حريرت«معني  (به» فخرجهان هالباهر

رقـم ديگـري از فخرجهـان در     .تاريخ خلق آثـار درج نشـده اسـت    ،ها در اين رقم»). زبردست
توجـه درخصـوص    كند. اما نكتة جالـب  نام خودش اشاره مي بهتنة يك زن  تصوير مربوط به نيم

خانم) معـادل آن   زدن نام خود (فخري بر رقم جاست كه هنرمند علاوه قد زن فرنگي آن تمامپيكر 
 تر گفته شد، زنان درباري و اشرافي بعضاً كه پيش را در بالا به زبان فرانسه هم آورده است. چنان

  اند. هاي خارجي نيز آشنايي داشته با زبان

 
  10- 8اوير بوط به تصخانم، مر سه رقم مختلف از فخرجهان .11تصوير 

  (همان)
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هما از ديگر نقاشان اين دوره است كه او نيز در نقاشي ناخني مهـارت داشـت. از آثـار وي    
 درج شـده » 1286رقم هما «كشيده و  هايي هاي آن پروانه بين برگ گل زيبايي است كه در دسته

شـاه   چهرة ناصـرالدين  ). يكي ديگر از آثار اين هنرمند تك1418 :1370تبريزي  هزاد كريماست (
آمده است. اين اثـر دركنـار شـمايلي از    » 1287هما «در لباس نظامي است كه در پايين آن رقم 

دهد كـه   مي نشانناخني كار شده و رقم دارد،  كه آن هم در قالب ،حضرت علي و حسنين (ع)
  گري تبحر داشته است.  نگاري و صورت هما در چهره

  
  شاه با تكنيك ناخني، با رقم هما در قسمت پايين، سمت چپ نچهرة ناصرالدي تك .12تصوير 

  )134 :1393(ملامحمدي 
  شمايل حضرت علي حسنين (ع) و دو فرشته در بالا، اثر هما (راقمة هما)، موزة اشمولين .13تصوير 

 )https://digitalorientalist.com/2020/12/11/fingernail-art-three-dimensional-calligraphy-and-drawing-in-19th-

century; access date: 8/18/2020(  

 

  13صورت ناخني، مربوط به تصوير  نمايي نزديك از رقم هما (راقمة هما) به .14 تصوير
  (همان)
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پيش به معيارها و ضوابط هنري غرب  از بيششاه، هنر ايران  در دوران بعد از ترور ناصرالدين
غـرب و   با تمـدن  شنايي روزافزون ايرانيانمĤبي نتيجة آ سازي يا فرنگي نزديك شد. فرايند غربي

تـر دربـارة آن سـخن رفـت، اينـك در ايـن دوره        كه پـيش  ،مظاهر آن بود. تحول نظام آموزش
الملـك   دست كمال به» مدرسة صنايع مستظرفه«گشت. تأسيس  خوش تغييرات اساسي مي دست

 متحـول زش و توليد هنر را از پايـه  و تداوم اين جريان نوگرا در دستان شاگردان استاد نظام آمو
خـورد؛ زنـاني كـه     چشـم مـي   نام زنان نقـاش نيـز بـه    الملك، بعضاً كرد. درميان شاگردان كمال

 اند. ها نيز به ترقيم آثارشان پرداخته از سنن گذشته آن تبعيت به

 

  يزيپال يريف ةمجموعلك، الم از شاگردان كمال ،)هيالملوك (ول فروغعكسي از  .15 تصوير
)http://www.qajarwomen.org/fa/items/ 14138A2. html; access date: 11/27/2021(  

 مهـارت  پـرداز  فـن رنـگ و   در نقاشي آبالملك،  صفا)، از شاگردان كمال وليهالملوك ( فروغ
 ،چهرة بـرادرش، محمدناصـرخان (ظهيرالدولـه)    توان به تك دار او مي هاي رقم داشت. از نقاشي
الملـك، عمـوي    هـاي صـنيع   سبك نقاشـي  بهدرج شده و » 1336وليه «آن رقم اشاره كرد كه در 

شاه سوار بر اسـب   چهرة ناصرالدين دار ديگر از وي، تك الملك، است. در يك نقاشي رقم كمال
در پايين اثـر، سـمت راسـت،    » 1333الملوك (وليه) محرم  فروغ«دركنار ملازمان ترسيم و رقم 
  شود. هاي حكومت قاجار مي مند مربوط به واپسين سالنوشته شده است. آثار اين هنر
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  الملوك رنگ روي كاغذ، اثر فروغ زمان، آبشاه قاجار سوار بر اسب با ملا ناصرالدين .16 تصوير
)Christie’s 2014: 114(  

  
  يزيپال يريف ةمجموعق،   1331، محرم )هيالملوك (ول فروغچهرة مردي جوان، اثر  كت .17 تصوير

(http://www.qajarwomen.org/fa/items/14138A7.html; access date: 11/27/2021)  
  يزيالپ يريف ةمجموعق،  1331، )هيالملوك (ول فروغسبك اروپايي، اثر  زني جوان به چهرة تك .18 تصوير

(http://www.qajarwomen.org/fa/items/14138A6.html; access date: 11/27/2021)  

 

 (بخشي از تصوير) 18- 16، مربوط به تصاوير الملوك فروغسه رقم مختلف از  .19تصوير 
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گام در  زنان پيشنوري) ازجمله  الملوك شقاقي (خواجه نوري و شوكت الملوك خواجه عفت
 دو). ايـن  42، 40: 1393و حامـدي   آيند (مهـاجر  شمار مي هاي اجتماعي و هنر ايران به فعاليت

واسـطة دوسـتي بـا     الدولـه) بودنـد و همـو بـه     نوري (نظـم  ابوتراب خواجه خواهر فرزند ميرزا
  ).400 :1397الملك امكان شاگردي دخترانش را نزد استاد فراهم كرد (حامدي  كمال

 

  نوري الملوك خواجه الملوك و شوكت عفت .20تصوير 
  )403 :1397(حامدي 

كم در اين  داري (دست رس قرار داد، اما اثر رقم هايي دردست كه نقاشي الملوك بااين از عفت
هـايي از   داري است كـه نمونـه   داراي آثار رقم كالملو شوكت ،حال دست نيامد. بااين جستار) به

  شود. ها در ذيل ارائه مي آن

 

 ة شخصيمجموعراه رقم هنرمند در پايين آثار،  هم الملوك، به سه نقاشي رنگ روغن، اثر شوكت .21تصوير 
  )404 :1397ي (حامد يو داود قاجار مظفر يورن هخواج  لايژ

(http://www.qajarwomen.org/fa/items/913A2.html; access date: 11/29/2021)  
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  الملوك در پاي آثارش هاي شوكت رقم نمونه .22تصوير 
  جز مورد اول) (مربوط به تصاوير بالا، به

تـر نشـاني بتـوان از او در منـابع يافـت،       كـه شـايد كـم    ،الملـك  از ديگر شـاگردان كمـال  
بـود   ،اللهي شاه، سرسلسلة دراويش نعمت علي است. وي دختر صفي الضحي نشاط بوده شمس

دليـل اسـتعداد و    كه نزد آموزگاران سرخانه تحصيل كرد. زبان فرانسه را آموخت و سـپس بـه  
الضـحي   ). شـمس 845: 1381زاد  الملك راه يافت (فـرخ  هاي كمال قريحه در نقاشي به كلاس

جمـه نيـز صـاحب ذوق و درايـت بـود. بخـش       دوزي و شـعر و تر  بر نقاشي در ابريشم علاوه
  رس قرار دارد، داراي رقم است. كه امروزه در دست ،اي از آثار اين هنرمند عمده

 

  الضحي نشاط، دار از شمس دو نمونه نقاشي رقم .23تصوير 
  ش  1307و  1296الملك،  از شاگردان كمال
 )395، 394 :1397(حامدي 
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  الضحي در پاي آثار مختلف با تواريخ مختلف هاي شمس رقم نمونه .24تصوير 
 (مربوط به تصاوير قبل و ساير آثار)

هاي پايـه   و بافندگي همواره جزو رشته ،دوزي كه در مباحث قبل بيان شد، خياطي، گل چنان
كـه صـنعت بافنـدگي و ريسـندگي      آن بـا  ،آمد. در دورة قاجار شمار مي بههاي زنان  در آموزش

هاي اروپايي رو به افول گذاشت، هنوز برخي زنان  بافته دليل افزايش واردات دست تدريج و به هب
  كردند.  در اين حرف فعاليت مي

بـر فعاليـت زنـان     مبنـي طبق تحقيقات پيشين و با بررسي شواهد و اسناد مكتوب، گزارشي 
 ). دليل اين امر احتمالا100ً :1395بافي يافت نشد (ندرپور  درباري و مرفه جامعه در زمينة قالي

 ايليـاتي مختص زنان روسـتايي و   دتاًدشواري و مرارت كار در چنين صنايعي بوده كه آن را عم
دوزي،  دوزي، سـرمه  دوزي، سـكمه  دوزي، مليلـه  تـر (گـل   هاي سـبك  اما در حوزة بافته ،كرد مي

رس قـرار   و غيره) از زنان طبقات بالادست و ميانـه آثـاري دردسـت    ،دوزي دوزي، پيله برودري
بـاف   بـي  خاتون (شهرري)، بي سلطان (بختياري)، فاطمه خانم بلقيس (قزوين)، خانم دارد. حاجيه

دوزي  هاي خاص مثـل زرتشـتي   و برخي بافندگان حوزه ،بختياري (چهارمحال)، ربابه (كاشان)
ــزد) و رشــتي ــه ز (ي ــدهدوزي (رشــت) ازجمل ــان بافن ــد كــه در شــهرهاي مختلــف  اي  ن بودن

  كردند. مي  فعاليت
تـوان بـه دو تـن از     انـد، مـي   باف خود رقـم زده  كه بر آثار دست ،بين زنان طبقات اعيان در

هاروطونيـان    داري (تهـران) و ابـي   هـاي منيرالملـوك جهـان    نـام  هنرمندان اواخر عهد قاجار بـه 
سياسي (قاجار،    ـ مسير زندگي و هنرشان سه دورة تاريخي(ارمنستان، مقيم تهران) اشاره كرد كه 
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دار (هرچنـد   ة رقـم و جمهوري اسلامي) را شاهد بوده است. از منيرالملـوك يـك ترم ـ   ،پهلوي
 دوزي خود رقم زده است. گل يهاروطونيان نيز در پاي يك تابلو  مانده و ابي برجايناخوانا) 

 

  ،متر يسانت 104×108ي، دار جهان رالملوكيمن اثردار،  رقم ةترم .25تصوير 
  ق  14خصي، قرن مجموعة ش

(http://www.qajarwomen.org/fa/items/1138A42.html; access date: 11/29/2021)  

 

  ،متر يسانت 12×25(هنرمند ارمني ساكن ايران)،  انيهاروطون يابدوزي، اثر  گل يتابلو .26 تصوير
  ليزبا نهيو آرس نيشاه ةمجموع

(http://www.qajarwomen.org/fa/items/1144A35.html; access date: 11/29/2021) 
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هاي هنري تغييـر   هاي فرهنگي و رسانه وزههاي مهم ارتقاي جايگاه زنان در ح از ديگر جلوه
دهنده يا واقف بود. اين عمل بار ديگر خود را  و تحول نقش آنان از موضع خالق آثار به سفارش

تـري يافـت،    روند با گذشت زمـان تحكـيم بـيش   اين شكل رقم و كتيبه نمايان ساخته است.  به
گوياي همين امر هسـتند. بـراي    در حوزة بافندگي) هاي موجود (مشخصاً كه برخي نمونه چنان

خانم بلقـيس در يـك    فرش از مسجد جامع قزوين نام واقف آن يعني حاجيه مثال، در يك تخته
كه در موزة آسـتانة شـهر    ،دوزي و مرواريددوزي قاب كتيبه مرقوم شده و در يك قطعة ماهوت

 الدولـه (احتمـالاً   كه عـزت دهنده  نشان خالق اثر، نام سفارش و نامبر  شود، علاوه داري مي ري نگه
  شاه) بوده نيز آمده است. دختر مظفرالدين

 

خانم بلقيس موبدي  اين فرش را به مسجد جامع قزوين حاجيه«كتيبة وقف فرش با اين مضمون:  .27 تصوير
  )27/6/1397، مسجد جامع قزوين (نگارندگان، تاريخ عكس: »وقف نمود

 

گوهر  الدوله (يگانه سفارش عزت بهخواتون (خاتون)،  فاطمهدوزي و مرواريددوزي، عمل  ماهوت .28 تصوير
  )13/4/1396الدوله)، دورة قاجار، موزة آستانة شهرري (نگارندگان، تاريخ عكس:  عزت ةتابند
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  زنان يسلطنت يمهرها 1.6
 ،كه از موقعيت، مالكيت هاي هنري و تحول در ترقيم آثار، مؤلفة ديگري موازات پيدايش رقم به

كرد مهرهاي سلطنتي بود؛ از مهرهاي ضياءالسلطنه،  و هويت زنان درباري و اشرافي حكايت مي
، مربوط بـه صـفحات   5تصوير  بنگريد بهشاه، در پاي مكتوبات و تحريرات وي ( دختر فتحعلي

 ـ    او)؛ و دختر ديگر شاه به يها قرآنپاياني  مهـدعليا، مـادر    مهـر ا نام مـاه تابـان (قمرالسـلطنه)؛ ت
شـاه؛ و   السلطنه، مادر مظفرالدين شاه؛ شكوه السلطنه (دوم)، دختر ناصرالدين شاه؛ ضياء ناصرالدين

  ديگر زنان معتبر و متنفذي كه به امور داخلي و ديواني راه داشتند.

 

  )،1265 الله، حسبنا االله ناصرا و معين مادر شاهرا طراز نگينه مهر مهدعليا (العز .29 تصوير
 )136 :1390دار (جدي  چهارگوش تاج

 

  الملوك) هتو نز ،شكل از زنان طبقات بالا (بلقيس سيفايي، منيرالملوك سه نمونه مهر بيضي .30 تصوير
(http://www.qajarwomen.org/fa/items/1140A13.html; access date: 12/14/2021) 

و  ،هـا و سـاير مختصـات فنـي، تـاريخي      هاي آن مطالعة مهرهاي سلطنتي و مضامين نوشته
از  جـا صـرفاً   و در اين 7شناختي اين اشيا در جاي خود به بحثي مبسوط و مجزا نياز دارد زيبايي

تر گفته شد كه زنان  بررسي است. پيش و ترقيم قابل  شود كه ذيل مبحث رقم اين بابت مطرح مي
اي از آنان در مسـائل   هاي لازم برخوردار بودند و عده درباري و اعيان از سواد و برخي آموزش
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استفاده از مهر در مكاتبات و مراسـلات   ،كردند. به همين دليل داخلي و كشوري نيز دخالت مي
شـكل و   ، بيضـي گـوش  افزود. اين مهرها در انواع چهـارگوش، پـنج   به موقعيت و اعتبارشان مي

 ـ هاي مختلف ساخته و حكاكي مي ها يا سجع دار، و با نوشته تاج  ـ هشدند و ب وعي بـه موضـوع   ن
 ،يابنـد. درواقـع   بازخواني جايگاه و هويت زنان قاجاري و هنرمندان اين دوره نيـز ارتبـاط مـي   

وانش كـرد،  ساخته در نظر گرفـت و خ ـ  هاي آماده و ازپيش منزلة كتيبه يا رقم ها را به توان آن مي
و  هـا  قـرآن ي (مثـل مهـر ضياءالسـلطنه در پايـان     نويس ـ خوشهاي  كه در پاي برخي قطعه چنان

  هايش) مشهود هستند. خطاطي

  در عصر قاجار و اوايل پهلوي رقم صاحباي از برخي زنان  فهرست خلاصه .1جدول 

  توضيحات  دوره  حوزه  نام زن هنرمند

السلطنه  ضياء
  بيگم) (شاه

شعر، ي، نويس خوش
نقاشي، موسيقي، 

  دوزي گل
  شاه فتحعلي

خط نسخ و شكسته كتابت   بهوي 
نويسي  كرد و دستي هم در قرآن مي

  داشت.
  سلمه ام

و شكسته  ،خط نسخ، ديواني  وي به  شاه فتحعلي  ينويس خوش  خانم) (گلين
  زد. قلم مي

هاي ناخني وي هم شامل  طراحي  شاه فتحعلي  طراحي ناخني  خانم فخرجهان
  ي است و هم پيكرنگاري.نويس خوش

محمدشاه و   ينويس خوش  نواب عليه
    شاه ناصرالدين

وي در كتابت خط نسخ مهارت   شاه ناصرالدين  ينويس خوش  بانو نائيني مريم
  داشت

  بانو عفت
وي در كتابت خط ثلث و رقاع   شاه ناصرالدين  ينويس خوش  ترك) (عزت

  .مهارت داشت

مرقعّي به خط نستعليق از او به جاي   شاه ناصرالدين  ينويس خوش  خانم علويه
  .مانده است

    شاه ناصرالدين  طراحي ناخني  هما
  الملوك فروغ
  صفا) (وليه

رنگ و  نقاشي آب
  .الملك بوده است از شاگردان كمال  احمدشاه عمدتاً  ردازپ نف

الملوك  عفت
  الملك بوده است. كمال از شاگردان  احمدشاه و پهلوي اول  نقاشي رنگ روغني  نوري خواجه

الملوك شقاقي  شوكت
  الملك بوده است. از شاگردان كمال  احمدشاه و پهلوي اول  نقاشي رنگ روغني  نوري) (خواجه
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  توضيحات  دوره  حوزه  نام زن هنرمند

دوزي،  نقاشي، ابريشم  الضحي شمس
  ---   احمدشاه و پهلوي اول  و ترجمه ،شعر

منيرالملوك 
  ---   احمدشاه و پهلوي اول  دوزي بافندگي و ترمه  داري جهان

  .وي هنرمندي ارمني و مقيم تهران بود  احمدشاه و پهلوي اول  دوزي بافندگي و گل  هاروطونيان  ابي

خواتون  فاطمه
  (خاتون)

دوزي و  ماهوت
  ---   پهلوي اول  مرواريددوزي

  
  هستي و هويت زنانه ةمثاب . ترقيم به7

دهد.  هويت بخشي از وجود آدمي است كه زندگي شخصي و اجتماعي او را شكل و جهت مي
 جامعـة ه فـردي و اجتمـاعي اوسـت. در    درك هويت زن در عصر قاجار ناگزير از درك جايگا

تـر محلـي از    گرايـي كـم   و قانون ،هايي چون برابري، آزادي مردسالار قاجاري، مفاهيم و ارزش
ماية نظم جنسيتي  كه شالوده و درون ،ر اجتماعي متصلب و پدرسالاراين ساختا«اعراب داشت. 

ايران در آغاز قرن را تشكيل داده است، بر زنان عامي كه اكثريت مطلق جامعة ايران را تشـكيل  
  .)15 :1400(شفيعي » رو دادند گران بود، چه رسد به زنان صاحب انديشه و پيش مي

عنوان اولين عنصر مهم هويتي زنان  ري و رفتاري و بهعنوان كليدواژة اين نظام فك جنسيت به
پـيش بـه پيـدايش     از بـيش بندي اجتماعي جامعة ايران نقـش مهمـي داشـته و     در تعيين صورت

هاي مرتبط  فرهنگ تبع خرده و به ،ها برحسب پايگاه طبقاتي، منزلتي و گروه هاهاي قشر بندي رده
گروهـي بـا پايگـاه طبقـاتي      منزلة قشر يا خـرده  به) كه زنان هنرمند درباري 14 :انجاميده (همان

  منحصر از مصاديق برخاسته از همين الگو بودند.
 ود دارنـد كـه بـر هويـت افـراد تـأثير      نظران، در هر جامعه نهادهـايي وج ـ  عقيدة صاحب به
 ،شـدند  مي محسوبساز  كه عوامل هويت ،گذارند. در جوامع پيشامدرن، نهاد خانواده و دين مي

درحقيقـت عامـل و عنصـر     ،اي از اين تأثيرات را برعهده داشتند. در جوامع قـديم  بخش عمده
سان بـراي   هاي هم درجهت خلق هويت فرايند مذكور عمدتاً ،رو اصلي گروه بود، نه فرد؛ ازاين

تنـوع   ،). بـر ايـن اسـاس   42 :1386گرفت (خجسـته   رفت و شكل مي افراد يك گروه پيش مي
 در اولويـت و  ،كه مبناي آن بر نقاط اشتراك اسـت  ،»جمعي«نبود و هويت  ها زيادي در هويت

 نـويس  خـوش قرار داشت. در اين شـرايط، زنـان دربـاري و پـيش از همـه دختـران        تيارجح
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 ـ ـ  پشتوانة جايگاه سياسـي   اي شدند. اين زنان به سابقه رو و بي دار جريان پيش شاه طلايه فتحعلي
جـا بايـد    نام و امضاي خود را ذيل آثارشان مرقوم كنند (در ايـن اجتماعي خود اجازه يافتند كه 

موضـوعي متفـاوت از درج   » هنرمنـد «نشان در پاي آثـار در كسـوت    و نامخاطرنشان كرد درج 
اي است كه حتي مـردان هنرمنـد نيـز در     لهئاست). ترقيم آثار هنري مس» واقف«نشانِ زنان  و نام

وري حـق چنـين    كردند و هر هنرمند و پيشـه  احتياط برخورد مياعصار قبل در مواجهه با آن با 
در نيمـة دوم   ،هايي كه از اين زمـان و سـپس   اما گشايش ،عملي را آزادانه يا خودسرانه نداشت

عرصه را براي  ،ويژه از زمان مشروطه به بعد در برخي مناسبات جامعه روي داد به ،عصر قاجار
بـازتر كـرد و    ،دهد كه تفاوت را ملاك قرار مي ،هنرمند زنان» فردي«سازي  يابي و هويت هويت

گرايـي،   خودآگـاهي، مالكيـت، بـرون    :نـد از ا مفاهيم ضمني ترقيم آثار كه عبارت درقبالآنان را 
اي از خود و سپس القاي  تا از اين طريق به درك شايستهتر آگاه ساخت  و اعتبار بيش ،تشخص

معناي داشتن تصوير روشني از خـود يـا    طور كلي به هاگر هويت را ب. آن به ديگران دست يابند
نشـان   و نـام واسـطة درج   پنداشتي آگاهانه از كيستي و چيستي خود تعريف كنيم، زنان قاجار بـه 

  خود درواقع درپي تحقق چنين مطلوب و مقصودي بودند.
  
  گيري . نتيجه8
تا پيش از عصر قاجار امري  دست زنان ها و ترقيم آثار هنري به رسد روند پيدايش رقم نظر مي به
كـم ذيـل    نشاني از زنان هنرمند در پاي آثار دسـت  و نام سابقه بوده و اساساً سابقه يا بسيار كم بي

نظارت يك مجموعة واحد و منسـجم (مثـل دربـار) در دسـت نيسـت. زنـان دربـار قاجـار و         
اي نوظهور هستند  دهدار جرياني تازه و پدي از اين حيث، طلايهشاه،  خصوص دختران فتحعلي به

تغييـر جايگـاه    ترين تبعات اين جريان كننده دارد. از مهم كه در تحولات بعدي هنر نقشي تعيين
 )دهنـده  اظر و حامي (واقف و سـفارش زن از ابژه به سوژه و درنهايت تغيير از فاعل هنري به ن

امل فرديت يـا  ديگر، تقويت ع ازسوي ،لة هويت جمعي وئشدن مس رنگ له با كمئاست. اين مس
هاي تجدد و اصلاح  طوركه اجراي برنامه همان ،كند. درواقع هويت فردي ارتباط مستقيم پيدا مي

گرفـت و مصـلحان    چنين همواره از بالا به پـايين صـورت مـي    امور اجتماعي و فرايندهايي اين
نر داشتند، تحولات ساحت هنياز اجتماعي براي تحقق آن به حمايت طبقة حاكم و شخص شاه 

و ورود زنان به اين عرصه و تغيير جايگاه آنان از موضوع آثار هنري تا فاعل و خـالق آثـار نيـز    
هاي شخصـي و   نشان و نامداران عمل ترقيم يا درج  گيرد و طلايه ناگزير از بالا به پايين انجام مي

ي نويس خوشانة آغاز جريان با رس ظاهراً ،هستند. در اين ميان» درباري«مستقل در پاي آثار زنان 
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كـم در نيمـة    و امضاهاي آنان در ايـن حـوزه دسـت    نويس خوشاست و درمجموع، آثار زنان 
تر است كه خود نشان از مقام والاي خط و نوشتار دارد و بر اهميـت   نخست قرن نوزدهم بيش

دلالـت   ،اي طـولاني برخـوردار بـوده    كـه از سـابقه   ،پردازي در تاريخ هنر ايران كتابت و نسخه
كند، اما  كند. اين رسم بعدتر به نقاشي و تصويرگري و حتي به حوزة بافندگي نيز سرايت مي مي

  ي نقشي كليدي دارد.نويس خوشبه هر ترتيب خط و 
 ـ  زنان صاحب ،در اين نوشتار  عصـر شـاه،   اريخي شـامل عهـد فتحعلـي   رقم در سه بخـش ت

 كلام ارائـه   دارشان در حد وسع مهايي از آثار رق الملك شناسايي و نمونه و مكتب كمال ،ناصري
ها بـا گذشـت    هاي موجود گوياي آن است كه رشد كمي و فراگيرشدن رقم نمونه  ارزيابي .شد

تدريج از انحصار درباريان و خاندان اعيان نيز خارج شده است. اين مهـم   بهزمان شدت يافته و 
ارتبـاط   گري زنان، بايد معلول تحولات سياسي و اجتماعي ازجمله در آگاهي و مطالبه را اساساً

 يهـا  انجمـن  ليتشـك  ،تحول نظام آموزش ،مردسالار زيآم تحكم يفضا ليتعد ب،با غر ندهيفزا
  دانست. بعدژه از زمان انقلاب مشروطه به وي به ييگرا استبداد و مطلق زانيكاهش م و ،زنان

 بـا مـردان  ر محتوا، تاحـدي متفـاوت   هاي زنان، چه در تنوع و تعدد و چه د رقمحال،  بااين
خصـوص   در اختيار مردان و به قم اساساًزيرا اين نوع ر ،رقم مسجع ندارند ها اصولاً است و آن

اي نيست كه يك زن هنرمنـد   گونه هنوز شرايط بهعبارتي،  هاست. به »باشي«هنرمندان درباري و 
چون با  ؛هستند سجعداراي  اما مهرهاي زنان بعضاً ،مختص به خود شودرقم مسجع و  صاحب

امور مهم ديواني و مملكتي (مراسلات و مكتوبات) ارتباط داشتند، اما شايد آثار هنري هنوز بـه  
عنوان  ها، به مهرهاي سلطنتي زنان هم، دركنار رقم ،اند. درحقيقت اي نرسيده چنين سطح و مرتبه
موضوع شناخت و هويت زنان قاجـاري و   ابنوعي   ديق مالكيت و اعتبار بهوجه ديگري از مصا

سـاخته در   هاي آماده و ازپـيش  منزلة رقم بهها را  توان آن يابند و مي هنرمندان اين دوره ارتباط مي
  .نظر گرفت

  
ها نوشت پي

 

شـاه نيـز    شاه قاجار خود شاعر و خطاط بود و ديوان شعري از وي امروزه برجاست. ناصـرالدين  فتحعلي. 1
  .مهارت داشتشاعري در حوزة طراحي و عكاسي  بر علاوه

 رضـا «(منسوب به بايسنقر ميرزا)،  »جعفر بايسنقري«احمد جلايري)،  (منسوب به سلطان» جنيد سلطاني«. 2
وار  صورت اشاره و نظاير آن در زمرة مواردي است كه نام هنرپرور به ،عباس اول) (منسوب به شاه» عباسي

  دركنار نام هنرمند قيد شده است.
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زيرنظر زن باسـوادي   ها منحصراً تعليم آن ،ازآن روند و پس خانه مي سالگي به مكتب دختران تا سن هفت«. 3
وسيلة اشخاصي كه براي ايـن منظـور اجـرت     بالا در منزل پدرشان بهگيرد. تعليم اطفال طبقات  انجام مي

آموزند و گاهي نيـز تعلـيم    پذيرد. به دختران خواندن و نوشتن و دوختن مي  دارند صورت مي دريافت مي
 ).21 :1356(واتسون ...» وجه وسعت ندارد  هيچ ولي حدود رفتارشان به ،ها شامل موسيقي ايراني است آن

باسوادند و بـا شـعر و ادب مملكـت     زنان طبقة مرفه معمولاً«آمده است:  باره همين گري دردر گزارش دي
هـاي ايـل قاجـار،     د. درميـان زن دانن ـ مـي  ،نه معني آن را ،قرآنخويش آشنايي دارند و اغلب آنان قرائت 

و  را شخصـاً ها مكاتبات خود  خصوص خانوادة سلطنتي، تعداد افراد باسواد خيلي زياد است و اكثر آن به
 گـام در  پـيش تـر بـا زنـان     براي آشنايي بيش چنين، ؛ هم89: 1368(شيل » نويسند بدون كمك ميرزاها مي

؛ 178 :1388ذكـاء   بنگريد به ،مسلط بودند )فرانسه و عربي( خارجي هاي زناني كه به زبان نيزو  يعكاس
  .)74- 73: 1388حجازي 

اسباب مهم آشنايي زنان طبقـات   ديگر و مستشاران خارجي از ناحضور مبلغّ عواملي مثل روزنامه دركنار. 4
هـاي رسـمي و    كه نشر روزنامه بود. بااين )و مقايسة جايگاه خود با آنان(فكر جامعه با تمدن غرب  روشن

 هاي پاياني مشـروطه بـود كـه    م و سال  1910 ق/  1328شاه برقرار بود، در سال  دولتي از زمان ناصرالدين
كننـد. تحصـيل و   منتشـر   هـا  مربوط بـه آن و مسائل  هايي با محوريت موضوع زن وزنامهتوانستند ر زنان

  ). 80 :1389دست آمد (اتحاديه  دستاوردهايي بود كه در اين راه بهبهداشت از 
 توان از ديگر مفاهيم رقم دانست را هم مي» امر و فرمان«و  ،»نوع و جنس«، »نقش و نگار«، »بلا و سختي«. 5

  .)»رقم«، ذيل مدخل نامة دهخدا لغتبنگريد به  ،تر دربارة اين واژه طلاعات بيشبراي كسب ا(
يني برجسته ئهاي تز گرفت كه پيشاپيش با حاشيه ها بر اوراقي شكل مي ها و خطاطي برخي از اين طراحي. 6

، گرفت نمي ين بخش از كار با ناخن دست انجامدار شده بودند. ا مثل خود خطوط و نقوش برجسته حجم
هايي از اين نوع اوراق با نقوش گل و گياه از روسيه و اروپا و از طريق هدايا و  رسد نمونه نظر مي بلكه به

هاي مخصـوص روي كاغـذ    رسيد و درواقع با تكنيك قالبي و پرس شده به دربار قاجار مي آثار خريداري
  ).39 :1398شد (معتقدي و گودرزي  ايجاد مي

و  ،مـوزه  ه،خان تهران: كتاب، مهرهاي سلطنتي ،)1390محمدجواد (جدي،  بنگريد به ،تر براي مطالعة بيش. 7
تهران:  ،نامة مهر و حكاكي در ايران دانش )،1392(محمدجواد جدي، مركز اسناد مجلس شوراي اسلامي؛ 

اي از مهرهـاي   شاهكارهاي هنري مجموعة جهاني كـاخ گلسـتان: گزيـده   فرهنگستان هنر، مؤسسة متن؛ 
و صنايع  ،گري كوشش جمعي از همكاران، تهران: سازمان ميراث فرهنگي، گردش ، بهعهد قاجارحكومتي 

بررسـي   ،)1388( محمدصـادق ، ابوالقاسـمي  ايـران؛ ميـرزا   ،دستي، كاخ گلستان، كميسيون ملي يونسـكو 
تهران: دانشـگاه   ،پژوهش هنرارشد  يكارشناس نامة انيپا ،هنري مهرهاي دورة قاجار  ـ هاي تاريخي ويژگي
كـاركرد مهرهـاي دورة قاجـار در تعيـين هويـت       ،)1397( محمدرضـا ، بلوري ابـر  ؛، دانشكدة هنرشاهد

آزاد اسلامي واحد تهران: دانشگاه  ،شناسي اسلامي باستانارشد  يكارشناس نامة انيپا ،منصبان قاجار صاحب
  .ادبيات، دانشكدة تهران مركزي
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